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ــتباه كوچولوي تايپي شروع شد؛ وقتي تايپيست اداره  ماجرا از يك اش
نامـه ي معرفي امضاي مدير كل جديد را تايپ مي كرد به جاي كلمـه  
ــر كل بود كلمـه ي «باغي» را تايپ  ــي» كه نام خانوادگي مدي «بلاغ
كرد و چون عادت داشت به عنوان يك تايپيست دقيق، متعهد و عاشق 
كار نامه هايي را كه تايپ مي كند بعد از تايپ براي غلط گيري يك بار 
بخواند، در هنگام خواندن متوجه كلمـه «باغي» شد و با خود گفت: «اِ، 
ــتم افشين باغي، بايد مي نوشتم رجب باغي» و از همكار خود  چرا نوش

پرسيد: «مش رجب، آبدارچي فاميلش باغي است مگر نه؟»
ـ آره.

ــاند  ــين» در نامه «رجب» را نش و بدون توجه به متن نامه جاي «افش
ــي تلفن را  ــتاد. مدير كل كه گوش و براي امضا به دفتر مدير كل فرس
ــود و پيام تبريك مدير كل اداره  ــانه و گوش چپش قرار داده ب بين ش
ــه يكي از آن ها  ــت و چهار نامه ك ــنيد، بيس آن طرف خيابان را مي ش
نامـه  معرفي امضاي آقاي «رجب باغي» بود را امضا كرد و دوباره به 
ــتاد. متصدي امور ثبت دبيرخانه هم چون كارمند دقيق  دبيرخانه فرس
ــت نامه را ثبت كند متوجه جاي خالي  و منضبطي بود وقتي مي خواس
ــد. دنبال اسمي تو نامه گشت و نام «رجب باغي» را  «نمونه امضا» ش
ــط ديد. آن قدر كار داشت كه همـه  نامه را نخواند. مش رجب  آن وس

ــه جواب داد: «چيه بابا؟ با من  ــدا زد؛ مش رجب از توي آبدارخان را ص
كار داري؟»

ـ آره، بدو يك امضا بزن تا پستچي نيامده، نامه هاي مركز را آماده كنم.
ــد دست هايش را با پايين پيراهنش پاك كرد و  مش رجب وارد كه ش

گفت: «من، امضا؟!»
ـ آره ديگر، زود باش، كارهايم مانده.

ـ آخر من امضاي درست و حسابي ندارم! همه جا انگشت مي زنم، فقط 
براي حقوق گرفتن مهر دارم.

ـ نه، اينجا نوشته «نمونه امضا»، خط خطي كن قبول است.
مش رجب خط خطي كرد. نامه ثبت و به مركز فرستاده شد.

ــد روز بعد تمام نامه هاي اداره به وزارتخانه همراه با نامه اي به اين  چن
شرح برگشت داده شد:

مدير كل محترم اداره
موضوع: رعايت قوانين و مقررات

سلام عليكم؛
لازم است كليه  مكاتبات آن اداره با  وزارتخا نه و ديگر 
ادارات با امضاي نمونـه  معرفي شـده باشـد. (شما كه 
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مدير كل باسابقه اي هستيد بايد اين چيزها را بدانيد.)
مدير كل امور اداري وزارت

اكبر ناظمي

ــند و  مدير كل معمولا نامه ها را نمي خواند، مگر اين كه خيلي كوتاه باش
چون اين نامه كوتاه بود خواند، ولي چيزي سر در نياورد. دوباره و سه باره 
ــد. معاون امور اداري را احضار كرد و  خواند و هربار گيج تر از بار قبلي ش

نامه را نشانش داد. 
معاون گفت: «قربان، مگر امضاي خودتان را معرفي نكرديد؟»

ــد.» معاون امور اداري،  ــر كل كمي فكر كرد و گفت: «يادم نمي آي مدي
ــئول دبيرخانه را احضار كرد و از او پرسيد. او هم متصدي امور ثبت  مس
ــش جمع بود  دبيرخانه را احضار كرد. متصدي امور ثبت دبيرخانه حواس
ــته ما فقط يك  و حافظه اش هم خوب كار مي كرد: «در هفتـه ي گذش

امضا را به مركز معرفي كرديم و آن هم امضاي «مش رجب» بود.»
ـ امضاي مش رجب؟! امضاي مش رجب براي چه؟

ـ نمي دانم. حقيقتش نامه را نخواندم، من كه فضول نيستم. فقط ديدم 
نام «رجب باغي» در نامـه  معرفي نوشته شده. من هم صدايش كردم، 

امضايي براي نمونه گرفتم و فرستادم مركز.
ـ زود رونوشت نامه را برايم بياور.

ــئول دبيرخانه  ــت نامه را آورد. مس ــدي امور ثبت دبيرخانه رونوش متص
ــت. با نامه  ــتخط اوليه را خواس ــت را كه خواند تعجب كرد، دس رونوش
ــتباه خانم تايپيست باعث اين  ــه كرد. متفاوت بود. معلوم شد اش مقايس
ــه با هم كلي خنديدند و جريان را به معاون گفتند.  ــكل شده. هر س مش
ــر كل گفت. مدير كل هم كلي  ــاون كل خنديد و موضوع را به مدي مع
ــتور داد دو روز از حقوق خانم تايپيست كم شود. اما معاون  خنديد و دس
ـــه  ميزش گذاشت و به مسئول  ــتور مدير كل را گرفت و زير شيش دس
ــدن امضا نمي توانيم دستور  ــكي گفت تا زمان عوض ش دبيرخانه يواش

جناب مدير كل را اجرا كنيم. مدير كل نامه اي به اين شرح نوشت:
جناب آقاي اكبر ناظمي

مدير كل امور اداري وزارت
موضوع: اشتباه لپي

سلام عليكم؛
بازگشـت به نامـه حضرتعالي، به اطلاع مي رسـاند كه 
هِه هِه هِه بر اثر سـهل انگاري و اشـتباه لپي تايپيسـت 
اين اداره، متاسـفانه نام آبدارچي اشتباهي به جاي نام 
اينجانـب در نامــه  معرفي نمونه امضا نوشـته شـده 
است. با عرض پوزش نمونه امضاي حقير جهت معرفي 

به حضورتان ارسال مي گردد.
مدير كل اداره
افشين بلاغي

در جواب نامه اي توبيخي به اين مضمون، خطاب به مدير كل آمد: «چرا 
ــم نامه هايتان بايد با  ــن و مقررات را رعايت نمي كنيد! مگر نگفتي قواني

امضاي معرفي شده باشد؟»
ــرح داد  ــاس گرفت و آنچه اتفاق افتاده بود را ش ــر كل با مركز تم مدي
ــرد، امضا معرفي و در  ــود ك ــخ داد: كاريش نمي ش اما آقاي ناظمي پاس

ــا تغيير نمي كند مگر در پنج  ــده، طبق قانون اين امض دبيرخانه ثبت ش
ــتعفاي صاحب امضا؛ 2. بازنشستگي؛ 3. فوت؛ 4. انتقال به  مورد: 1. اس
ــر؛ 5. نامه اي از جانب صاحب امضا و معرفي امضاي ديگر به  اداره ديگ

جاي امضاي خودش.
ــر كل نامه اي با مضمون  ــل اول ممكن نبود. بنابراين مدي ــار راه ح چه

راه حل پنجم نوشت و به معاون داد تا از «مش رجب» امضا بگيرد.
ــناس سپرد. كارشناس  ــتيباني و او به كارش معاون، نامه را به رئيس پش
پشتيباني، مش رجب را در يكي از اتاق ها در حال چاي پخش كردن پيدا 
كرد. كارشناس خنديد و گفت: «چقدر اتاق ها را گشتم تا پيدايت كردم. 

مش رجب معروف شدي.» 
ــين تا برايت  ــاي مي خواهي برو توي اتاقت بنش ــب گفت: «چ مش رج

بياورم.» 
كارشناس باز هم خنديد: «چاي نمي خواهم، امضا مي خواهم! » 

ــتش كرد و  ــناس و نگاهي به كاغذ توي دس مش رجب نگاهي به كارش
ــته هم خانم  گفت: «اين روز ها همه از من امضا مي خواهند، هفتـه   گذش

گل نشان گفت: بيا يك امضا بده.» 
كارشناس دوباره خنديد: «گفتم كه معروف شدي... زود باش يك امضا 
ــن كار دارم.» و خودكار را به طرف مش رجب گرفت: «اما مش رجب  ك
كنار كشيد: نه، اولي هم توي رودربايستي خانم گل نشان ماندم كه امضا 
كردم، وگرنه از وقتي مش غلام توي معاملـه  زمين بالاي ده، كلاه سرم 

گذاشت عهد بستم تا اطمينان نكنم جايي را امضا نكنم.» 
كارشناس هر چه اصرار كرد زير بار نرفت، پس رفت و رئيس پشتيباني 
را آورد. دستور، تهديد و التماس او هم فايده نداشت. بعد از او معاون هم 
ــي نبود كه حتي از سگرمه هاي مدير  كاري از پيش نبرد. مش رجب كس
ــد و امضا كند. مدير كل روي صندلي اش وا رفت و ناليد: بگو  كل بترس

يكي از كارمندها متن نامه را برايت بخوانند. 
مش رجب جواب داد: « جسارتا ما به هر كسي اعتماد نداريم» 

مدير كل خواست داد بزند ولي لب گزيد و گفت: «خب، بده به يكي از 
كارمندها كه اعتماد داري برايت بخواند.»

ـ جسارتا كارمند جماعت اختيارش دست رئيسش است، ما به كارمندها 
اعتماد نداريم.

مدير كل صدايش را بالا برد: پس به كي اعتماد داري؟
ـ به پسرمان.

ـ خب، بگو پسرت بيايد.
ـ او كه سر كار است.

ـ مرخصي بگيرد.
ـ بيچاره كارگر روزمزد است، كار را ول كند بيايد اينجا پول يك روزش 

از بين مي رود.
بالاخره مدير كل چند اسكناس روي ميز گذاشت تا مش رجب مأموريت 

اداري بگيرد و به دنبال پسرش برود.

وقتي با هزار زور و زحمت پسر نامه را خواند، مش رجب از كل نامه فقط 
ــه همين دليل هر چه مدير كل داد و  ــي «جايگزيني» را فهميد و ب معن
بيداد كرد زير بار نرفت و گفت: «نامه اي كه «جايگزيني» داشته باشد و 

يك طرفش اسم من باشد را امضا نمي كنم.»
او انتقال به اداره  ديگر حتي با حقوق بيشتر را هم قبول نكرد.

گذاشت عهد بستم تا اطمينان نكنم جايي را امضا نكنم.» 
كارشناس هر چه اصرار كرد زير بار نرفت، پس رفت و رئيس پشتيباني 
را آورد. دستور، تهديد و التماس او هم فايده نداشت. بعد از او معاون هم 
ــي نبود كه حتي از سگرمه هاي مدير  كاري از پيش نبرد. مش رجب كس
ــد و امضا كند. مدير كل روي صندلي اش وا رفت و ناليد: بگو  كل بترس

مش رجب جواب داد: « جسارتا ما به هر كسي اعتماد نداريم» 
مدير كل خواست داد بزند ولي لب گزيد و گفت: «خب، بده به يكي از 

ـ جسارتا كارمند جماعت اختيارش دست رئيسش است، ما به كارمندها 

مدير كل صدايش را بالا برد: پس به كي اعتماد داري؟

ـ بيچاره كارگر روزمزد است، كار را ول كند بيايد اينجا پول يك روزش 

بالاخره مدير كل چند اسكناس روي ميز گذاشت تا مش رجب مأموريت 

ادامه دارد...
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